
چنـد سـالی می‌شـود صهیونیسـت‌ها بـا سوءاسـتفاده از ابزار رسـانه بـه دنبال 

اثرگـذاری روی افـکار عمومـی جامعـه ایران هسـتند و رسـانه را تبدیل به یکی 

از ابزارهـا بـرای جنـگ بـا ایـران کرده‌انـد کـه شـاید نقطـه شـروع ایـن جنـگ 

رسـانه‌ای پاییـز 1401 بـود و نقطـه اوج این سوءاسـتفاده در جنگ 12روزه دیده 

 
ً
شـد. آنچـه رخ داد، ایـن بـود کـه رسـانه‌های فارسـی‌زبان صهیونیسـتی عملا

بـه کمـک متجـاوزان صهیونـی آمدند. این جنـگ البته هنوز به اتمام نرسـیده؛ 

 ضدحمله زدن 
ً
امـا بهتریـن اقـدام برای پاسـخ به ایـن جنگ روانی و اصطلاحـا

بـه دسـتکاری‌های افـکار عمومـی از جانـب اسـرائیل، خنثـی کـردن تله‌های 

رسـانه‌ای آنهـا و در گام بعـدی نیـز پاسـخ دادن بـه ایـن دستکاری‌هاسـت کـه 

یکـی از مـوارد، برنامه‌ریـزی‌ عملـی و تولیـد محتـوا، بـرای افـکار عمومـی در 

سـرزمین‌های اشـغالی اسـت. در همیـن راسـتا سـایت عبری‌زبـان تسـنیم به 

تازگـی مسـتندی 26 دقیقـه‌ای بـه زبـان عبـری در مـورد عملیـات ایـران علیـه 

زیرسـاخت‌های انـرژی اسـرائیل منتشـر کرده که اولین مسـتند ایرانـی به زبان 

عبـری در مـورد جنـگ ایـران و اسـرائیل بـه شـمار مـی‌رود؛ اما همـان طور که 

انتظـار می‌رفـت، دقایقـی بعـد از انتشـار ایـن مسـتند، یوتیـوب ایـن ویدئو را 

حـذف کـرد و در گام بعـد هـم رسـانه‌های عبری‌زبـان خبـر تولیـد این مسـتند 

را پوشـش دادنـد. در آخریـن مـورد شـبکه 14 اسـرائیل که نزدیک‌ترین شـبکه 

بـه بنیامیـن نتانیاهوسـت، گـزارش مفصلـی در مورد این مسـتند منتشـر کرد. 

سانسور گسترده مستند »موشک‌ها بر فراز بازان« و همچنین واکنش ارتش اسرائیل 

نشان ‌داد صهیونیست‌ها به‌خوبی پیام انتشار این مستند را دریافت کرده و البته 

احساس خطر هم کرده‌اند؛ چراکه رسانه‌های عبری از زمان انتشار تاکنون به این 

موضوع تأکید داشته‌اند که انتشار این مستند »نشانه‌ای از تغییر راهبرد ایران بعد 

از جنگ 12روزه برای اثرگذاری بر افکار عمومی سرزمین‌های اشغالی است.« 

   یا با ما هستید یا سانسور می‌شوید
 بر مشی اداره سانسور 

ً
بااین‌حال حذف این مستند از پلتفرم »یوتیوب« که صراحتا

رژیم است، چندان عجیب و غیرقابل‌پیش‌بینی نبود. صهیونیست‌ها برای تداوم 

سیاســـت سانسور و مظلوم نشان‌دادن اسرائیل در جنگ غزه، دست به امضای 

قرارداد با سکوهای مجازی می‌زنند و هزینه‌های هنگفت می‌پردازند. پیش‌ازاین 

سایت Drop Site News گفته بود گوگل قرارداد شش‌ماهه 45 میلیون دلاری 

را با دفتر نتانیاهو امضا کرده که با ایجاد کارزارهای تبلیغاتی در گوگل و یوتیوب، 

وجود قحطی در غزه را انکار و جنگ اســـرائیل علیه فلسطینی‌ها را توجیه کند. 

میدل‌ایســـت‌آی هم می‌‌گوید شرکت گوگل نزدیک به 700 ویدئو را که حاوی 

جنایات اسرائیل بوده، حذف کرده است. با این تفاسیر، سانسور صهیونیست‌ها 

با سرعت بیشتری ادامه دارد و آن‌ها به جنگ هر پلتفرم و محتوایی می‌روند که 

چهره‌ای واقعی نژادپرست یا شکست‌خورده آنها را به نمایش بگذارد و سندی از 

جنایات آنها در تاریخ ثبت کند.

   ضدحمله به پروپاگاندای صهیونی

در کنار سانســـورها، صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند جو غالب را در شبکه‌های 

اجتماعی در دست بگیرند. در یک‌کلام صهیونیست‌ها کنشگری در شبکه‌های 

مجازی را دست‌کم نمی‌گیرند. صهیونیست‌ها با سرمایه‌گذاری میلیون دلاری پروژه 

»استر« را برای اثرگذاری بر افکار عمومی جهان پیش می‌برند. گفته می‌شود آنها 

در این پروژه، برای انتشار هر پست در تیک‌تاک و اینستاگرام رقمی معادل 6100 تا 

7300 دلار پرداخت می‌کنند. تمام این پروژه‌ها برای ترمیم چهره صهیونیست‌ها 

در جهان و البته مدیریت افکار عمومی در سرزمین‌های اشغالی دنبال می‌شود. این 

پروپاگاندای رسانه‌ای نه فقط علیه افکار عمومی جهان، بلکه به کمک رسانه‌های 

فارسی‌زبان علیه افکار عمومی مردم ایران هم مورداستفاده قرار می‌گیرد. اما ایران 

برای اولین‌بار پاسخی جدی و عملی به این دستکاری روانی افکار عمومی داد و 

ناگفته‌هایی درباره یکی از شکست‌های بزرگ اسرائیل در جریان جنگ 12روزه را 

منتشر کرد. انتشار این مستند که البته ساعاتی پس از انتشار توسط یوتیوب حذف 

شد، واکنش گسترده‌ای در رسانه‌های عبری به همراه داشت. 

وب‌سایت اسرائیل نشـــنال‌نیوز انتشار مستند »موشک بر فراز بازان« را جنگ 

تبلیغاتی علیه اسرائیل دانست و اقدام این رسانه را »رویکرد جدیدی در پوشش 

رســـانه‌ای ایران در مورد اسرائیل« دانست. شبکه 14 اسرائیل که به‌نوعی بازوی 

رسانه‌ای نتانیاهو به شمار می‌رود، در گزارشی مفصل به این مستند پرداخت و این 

شبکه هم مستند را جنگ تبلیغاتی ایران علیه رژیم دانست. علاوه بر رسانه‌های 

عبری، رســـانه‌‌های انگلیسی‌ و روسی هم ماجرای انتشار این مستند را پوشش 

دادند. خبرگزاری انگلیسی‌زبان عصر اسرائیل و همچنین خبرگزاری روس‌زبان 

کرسر هم رسانه‌هایی بودند که خبر انتشار این مستند را پوشش دادند. ماجرا آن‌قدر 

برای صهیونیست‌ها مهم بود که ارتش اسرائیل نیز به انتشار این مستند واکنش 

نشان داد و در پیامی در ایکس خشمش از انتشار این مستند را »با محکوم کردن 

نظام حکمرانی ایران و محکوم کردن مستند به دروغگویی« نشان داد. مجموع 

این واکنش‌ها نشان می‌دهد، راهبرد جدیدی که برای اثرگذاری بر افکار عمومی 

اسرائیل اتخاذ شده، مسیر درستی است که می‌تواند شکست سخت دیگری برای 

اسرائیلی‌ها به همراه داشته باشد و نگرانی‌های آنها نیز به همین منظور است.

برای بررسی ابعاد و اثراتی که انتشار این مستند عبری در سرزمین‌های اشغالی 

داشته است و پیامی که رسانه‌های صهیونیستی آن را دریافت کردند با مهدی 

بختیاری، مدیر سرویس سیاسی خبرگزاری تسنیم و کارشناس مسائل دفاعی 

گفت‌وگو کردیم. بختیاری معتقد است عمده آسیبی که در تولید محتوا‌های 

عبری در رسانه‌های ایران وجود دارد، عدم شناخت دقیق از مخاطب عبری 

زبان است. بنابراین لازم است ابتدا به شناخت دقیقی از جامعه هدف رسید. 

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید. 

   سوژه خاص یک مستند

مهدی بختیاری در مورد ناگفته‌هایی که در مستند عبری زبان تسنیم منتشرشده 

بیان کرد: »سوژه مستند، سوژه خاصی از جنگ 12روزه است. در جنگ 12روزه 

اتفاقات زیادی رخ داد و روایت‌های زیادی از جنگ منتشر شد؛ اما آنچه مدنظر ما 

برای ساخت مستند بود عملیات خاصی بود که در روزهای سوم و چهارم جنگ 

انجام شد. همان یکی دو روز اول اسرائیل به بعضی از زیرساخت‌های انرژی ما 

حمله کرد. مثل انبار نفت شهران، پالایشگاه تهران یا یکی از فاز‌های پارس جنوبی 

که بلافاصله بعد از آن ایران در عملیاتی پالایشگاه »بازان« در حیفا را هدف قرار داد 

که ضربه بسیار بزرگی به اسرائیل وارد شد. اسرائیل از جغرافیای کوچکی برخوردار 

است و به‌تبع‌آن زیرساخت‌های زیادی ندارد. از این پالایشگاه فقط دو مورد فعال 

بود؛ یکی در اشدود یکی در حیفا. وقتی ایران این پالایشگاه در حیفا را هدف قرار 

داد، هزینه سنگینی به اسرائیل وارد شد و اسرائیل متوجه شد اگر وارد فاز ادامه نبرد 

زیرساخت‌ها شود، کسی که بیشترین آسیب را می‌بیند، خودش است، به‌خاطر 

محدود بودن زیرساخت‌ها. 

همین حمله باعث شد تا آخر جنگ حمله به زیرساخت‌های ایران اتفاق نیفتاد. این 

موضوع از چند جنبه اهمیت داشت: 1. هدف قراردادن پالایشگاه موضوع مهمی بود 

2. نشان داد اگر ضربه متقابل سنگین باشد می‌تواند باعث متوقف کردن حملات 

دشمن شود. این وجه کلی است که در جنبه عملیاتی هم ریزه‌کاری‌هایی داشت 

که در مستند به آن اشاره کردیم. اصل ماجرا این بود که نشان دهد ضربات متقابل 

می‌تواند متوقف‌کننده تهاجم باشد و سعی کردیم تا جای ممکن از جزئیات عملیات، 

تسلیحات استفاده‌شده و اینکه چطور این عملیات صورت‌گرفته هم صحبت کنیم 

که اصل سوژه مستند همین بود.«

   سد سانسور را شکستیم

بختیاری به اثر رسانه‌ای روایت مستند در افکار عمومی اسرائیل هم اشاره کرد و گفت: 

»در اسرائیل سانسور امری رسمی است، به‌خصوص در اخبار نظامی و امنیتی این 

سانسور باید از فیلتر اداره سانسور رد شود و این اداره تشخیص دهد که چه موضوعاتی 

منتشر شود و چه موضوعاتی منتشر نشود. تا چند هفته بعد از جنگ شاهد بودیم 

که یک‌سری اخبار و اطلاعات به‌صورت قطره‌چکانی منتشر می‌شد. البته امکانات 

آن‌ها هم زیاد است و می‌توانند برخی موضوعات را سانسور کنند. سعی ما بر این 

 گفته شده بود و 
ً
بود که تا جای ممکن این سد را بشکنیم. البته برخی از آن‌ها قبلا

برخی هم به‌تازگی منتشر می‌شد و همه این موارد در یک پکیج می‌توانست اثرگذار 

باشد که به نظر بازتاب‌های خوبی داشت. از جمله این بازتاب‌ها این موارد بود.

خود حذف این مستند ظرف چندساعت نشان می‌دهد که این مسئله مهم  1
و اثرگذار است که آن‌ها به سرعت اقدام به حذف آن کرده‌اند. البته سال‌هاست که 

اســـرائیلی‌ها با کمک آمریکایی‌ها پول خرج می‌کنند که در شبکه‌های مجازی 

محتوا‌های ضداسرائیلی تا جای ممکن حذف شود. برای مثال در اینستاگرام دیده 

می‌شود بسیاری از محتوا‌ها حذف می‌شوند. این حذف کردن‌ها خود نشان‌دهنده 

این است که این محتوا‌ها اثرگذارند و آن‌ها می‌ترسند جامعه اسرائیل با این موضوعات 

مواجه شود و البته ملت‌های دیگر هم با آن‌ها همراه شوند، آن‌هم در شرایطی که 

فضای ضداسرائیلی بسیار سنگین است. 

نکته دیگر واکنش‌های رسانه‌ای است که داشتند. برای مثال شبکه 14 اسرائیل  2
پنجشنبه شب گزارشـــی در این مورد منتشر کرد. شبکه 14 شبکه‌ای نزدیک به 

نتانیاهوست و به جناح راست‌گرا متعلق است هم روی این مستند کار کرد و گفت 

یکی از تبلیغاتی است که جمهوری اسلامی انجام می‌دهد که بتواند با مخاطبان 

عبری ارتباط داشته باشد. چندین سایت و رسانه و حتی خبرنگار‌ها و فعالان فضای 

مجازی هم به این موضوع پرداخته بودند. این موضوع نشان می‌دهد این اقدام‌ها 

می‌تواند اثرگذار باشد، علی‌رغم محدودیت‌هایی که برای این‌گونه اقدامات ایجاد 

می‌شود.« 

   از رسانه به‌عنوان ابزار قدرت استفاده کنیم
اثرگذاری متقابل روی افکار عمومی ســـرزمین‌های اشـــغالی در شرایطی که 

صهیونیست‌ها به دستکاری افکار عمومی جامعه ایران مشغولند، در سال‌های 

گذشته چندان جدی گرفته نشده؛ اما ساخت این مستند را می‌توان گامی ابتدایی 

برای پاسخ به این جنگ روانی دانست. بختیاری در این مورد توضیح داد: »در سیستم 

رسانه‌ای کشور ما این امر سابقه‌دار است که از رسانه به‌عنوان ابزار قدرت استفاده 

نمی‌کنیم. امروز نمی‌شود گفت که رسانه‌ها فقط وظیفه اطلاع‌رسانی دارند. برای 

مثال وقتی به کشور قطر نگاه می‌کنیم، علی‌رغم توانمندی‌های سیاسی و دیپلماتیکی 

که دارد یکی از اصلی‌ترین وجوه قدرتش شبکه الجزیره است که تأثیر آن را می‌بینیم. 

دولت قطر از چنین ابزاری استفاده می‌کند که نسبت به همه کشور‌های هم‌تراز، او 

را یک‌سروگردن بالاتر نگه می‌دارد. 

 در مکان‌هایی که قرار نیست عملیات نظامی 
ً
در غرب نیز همین‌طور است. معمولا

انجام شود عمده بار روی دوش رسانه‌هاست. متأسفانه سال‌هاست در کشورمان از 

این موضوع غافل بودیم. متأسفانه وقتی در کشورتان می‌جنگید این جنگ فقط در 

ابعاد نظامی نیست و باید در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم اثرگذار باشید. 

همان اقدامی که آن‌ها سال‌هاست با ما انجام می‌دهند. برای مثال انواع شبکه‌های 

فارسی‌زبانی که در سال‌های اخیر، کار کردند از صدای آمریکا تا بی‌بی‌سی فارسی 

و منوتو و اینترنشنال هزینه‌های سنگینی می‌کنند و هیچ‌کس این هزینه را بی‌خود 

انجام نمی‌دهد. این نشان می‌دهد آن‌ها دنبال اثرگذاری روی جامعه ایرانی هستند 

که متأسفانه در برخی مواقع اثر خود را می‌گذارد؛ اما ما هیچ‌وقت این اقدام را انجام 

ندادیم. به‌خصوص در مورد اسرائیل، تابو‌هایی بوده و هنوز هم وجود دارد که باعث 

می‌شود رسانه‌های ما به این سمت نروند. برای مثال در سال‌های اخیر با دوستانمان 

و به‌خاطر دغدغه‌ای که داشتیم به سراغ ترجمه کتاب‌های خاطرات سران اسرائیل 

رفتیم  که چاپ این کتاب‌ها در اسرائیل ممنوع است و اجازه انتشار نمی‌دهند. در 

یک مورد هم که خاطرات گلدا مایر منتشر شد، تعداد آن معدود بود و بعد جلوی 

انتشار آن گرفته شد. ولی ما هنوز به این نگاه نرسیدیم که اگر می‌خواهیم با دشمنی 

 آن‌طور که هست بشناسیم و نکته دیگر آنکه باید بتوانیم با 
ً
بجنگیم باید او را دقیقا

بخشی از جامعه صحبت کنیم و این به این معنا نیست که ما آن‌ها را به رسمیت 

می‌شناسیم و برای آن‌ها حقی قائلیم، ولی واقعیتی وجود دارند باید با آنها ارتباط 

بگیرید و پیام‌های خودتان را به آن‌ها منتقل کنید. این پیام‌ها می‌تواند در حوزه‌های 

مختلف اقتصادی، سیاســـی، اجتماعی باشد که ما چنین چیزی را نداشتیم. اما 

در دو ســـه سال اخیر، فضای راه‌اندازی صفحات عبری در برخی رسانه‌ها باب 

شده است. اصل آن خوب است؛ اما بدی آن این است که در مواردی به بدترین 

شکل انجام می‌شود. مثل استفاده از افرادی که مترجم نیستند و به‌نوعی در برخی 

رســـانه‌ها کلاهبرداری می‌کنند. این محتوا‌ها را که به زبان عبری منتشر می‌شود 

در رسانه‌ها می‌بینیم و متوجه می‌شویم که پشت سر برخی از آن‌ها روال درستی 

نیست و در رسانه‌های اسرائیلی مورد تمسخر قرار می‌گیرد که می‌توان مثال‌های 

زیادی در مورد آن زد. اصل ماجرا خوب است؛ اما باید به شکل درست اجرا شود. 

یک‌شکل درست این است که محصولی که تولید می‌شود، برای مخاطب عبری 

زبان باشد. مشکلی که وجود دارد این است که محتوایی که منتشر می‌شود با نگاه 

مخاطب ایرانی است و کسی که تولید می‌کند ذائقه مخاطب ایرانی را می‌شناسد 

و می‌خواهد با همان ذائقه برای جامعه‌ای که شناختی از آن ندارد محتوا تولید کند 

که این کار را مشکل می‌کند.«

   باید بدانیم می‌خواهیم با چه کسانی صحبت کنیم
 یک ملت 

ً
بختیاری در پاسخ به این سؤال که باتوجه‌به اینکه جامعه اسرائیل اساسا

نیست و بسیار شکننده است، براین‌اساس اثرگذاری روانی روی آن آسان‌تر است 

یا خیر، گفت: »نمی‌توان این‌طور گفت. ساکنان سرزمین‌های اشغالی و 10 میلیون 

انسانی که آنجا زندگی می‌کنند با ساکنان سرزمین‌های اشغالی 50 سال پیش بسیار 

متفاوت هستند. امروز با ساکنانی مواجه هستیم که همان‌جا به دنیا آمدند، زندگی 

می‌کنند و به چشم کشورشان به آنجا نگاه می‌کنند و این‌طور نیست که یک جوان 

اسرائیلی از ورشو آمده باشد. پدر و پدربزرگش از مکان‌های مختلف دنیا آمدند؛ 

اما نسل امروز متفاوت است. مهم است بدانیم با چه کسی می‌خواهیم صحبت 

کنیم. وقتی مکالمه و گفت‌وگو می‌کنید، مهم این است که فرد را بشناسید که اثرگذار 

باشد. اگر بخواهیم با اطلاعاتی که سال‌ها قبل از اسرائیل داریم و به‌روز هم نشده، 

پیش برویم جواب نمی‌دهد و البته مرز باریکی بین اثرگذاری و اینکه به کار شما 

به چشم یک پروپاگاندای صرف نگاه کنند، وجود دارد. این موضوع را چندباری 

دیدم که صهیونیست‌ها در رسانه‌هایشان از دیوارنگاره‌های ایران صحبت می‌کنند. 

خب دیوارنگاره میدان فلسطین، مدت‌هاست که به زبان عبری هم تولید می‌شود؛ 

اما گاهی ایرادات و ترجمه غلط باعث می‌شود بخشی از کار زیر سؤال برود. بسیار 

مهم است که کسانی که تولید محتوا می‌کنند علاوه بر شناخت جامعه و ذوق تولید 

محتوا، توانمندی‌هایشان در حوزه‌های دیگر را نیز تقویت کنند.«

ادامه از صفحه یک

و اما دو نکته؛

 
ً
اول؛ آیا تصمیـــم به افزایش قیمت بنزین، تصمیم نظام بود و به دولت صرفا

برای اجرا ابلاغ شد؟ یا تصمیم دولت بود و روحانی امضای بقیه را هم برای 

آن گرفت؟

حسن روحانی در جلسه هیئت دولت مورخ 26 آبان 98 یعنی سه روز پس از 

اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، از دلایل »اقدام دولت« برای افزایش قیمت 

بنزیـــن می‌گوید و البته از آن به عنوان یکی از اقدامات دولت برای »حمایت 

معیشتی و کمک به خانوار‌های متوسط و کم‌درآمد در شرایط تحریم اقتصادی 

و فشار‌ها به معیشت مردم« دفاع می‌کند و یکی دیگر از اهداف دولت در این 

زمینه را مبارزه با »بی‌عدالتی در پرداخت یارانه« و موضوع اسراف در مصرف 

بنزین بیان می‌کند. اســـحاق جهانگیری، معاون اول روحانی هم در کتاب 

 منتشـــر کرده، در صفحات مختلف از تصمیم جدی 
ً
خاطرات خود که اخیرا

روحانی برای افزایش قیمت بنزین، حتی در سال‌های قبل 98 می‌گوید و نیز 

انتقاد روحانی از بانک مرکزی را بازگو می‌کند که چرا نمی‌تواند مقدمات ارزی 

ایـــن طرح را فراهم کند. جهانگیری تأکید دارد که علی‌رغم مخالفت برخی 

دولتمردان، »آقای روحانی بر اجرای طرح تأکید داشت.«

نکته اما این است که حسن روحانی چنانچه خود می‌گوید، معتقد بود که باید 

همه »ارکان نظام« در این تصمیم و اجرایش »سهیم« باشند؛ لذا موضوع را در 

جلسه سران قوا مطرح می‌کند و به قول همین خاطرات کتاب‌شده جهانگیری، 

»از رؤسای دو قوه دیگر، آقایان لاریجانی و رئیسی هم امضای تأیید گرفت.« 

سپس مصوبه سران قوا را به قول خودش »فرستادیم خدمت مقام معظم رهبری« 

و چنانچه جهانگیری نوشته، مقام معظم رهبری هم مخالفتی نمی‌کنند.

این اندیشه که برای اجرای یک طرح مهم اقتصادی همه ارکان کشور هم‌فکر 

باشـــند، قابل‌دفاع است، اما واکنش‌های پسینی روحانی و دولتمردانش، این 

گمانـــه را تقویت می‌کند که روحانی با آن نگاه امنیتی و زیرکی همیشـــگی، 

تـــاش کرده همه را در این موضـــوع دخیل کند تا در فردای ماجرا، راه فرار و 

فرافکنی برایش باز باشد.

دوم؛ آیا دولت در مدیریت میدان نقشـــی نداشت یا مخالف برخورد با اهل 

آشوب بود؟

کید بر حق اعتراض مردم،  حسن روحانی در همان جلسه 26 آبان، ضمن تأ

 اغتشـــاش‌گران را تهدید به برخورد می‌کند: »خودرو در اختیار من 
ً
رســـما

اســـت که اســـتفاده کنم نه اینکه راه‌بندان درست کنم. اگر راه‌بندان درست 

کردم خوشـــبختانه آن‌قدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو، پلاک 

آن و راننده مشخص می‌شود.« و حتی مطالبه برخورد قضایی می‌کند: »من 

از قـــوه قضائیه خواهش می‌کنم که در این زمینه طبق قانون عمل کند. یعنی 

کســـی که در زندگی مردم اخلال و ناامنی و راه‌بندان ایجاد کرده و اینکه یک 

فردی بخواهد از این اعتراض به حق مردم سوءاســـتفاده کند و با سلاح سرد 

و قمه حتی وســـط بیاید به بانک، مرکز پلیس و صداوسیما حمله کند، این 

غیرقابل تحمل در کشور خواهد بود. به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و 

ناامنی به هیچ کس نخواهد داد.«

نوبخت لابد مدیریت میدانی برخورد با آشـــوب را کار نیرو‌های انتظامی و 

امنیتی می‌داند که می‌گوید کار دولت نبود؛ اما لابد فراموش کرده که روحانی 

در همان سخنرانی از »وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج 

و همه نیرو‌های مسلح و نیروی امنیتی« برای شناسایی و دستگیری و برخورد 

با آشـــوبگران تشکر می‌کند. حال بماند که رئیس‌جمهور رئیس شورای‌عالی 

امنیت ملی اســـت، بماند که رئیس شورای امنیت کشور، وزیر کشور است و 

بماند که روحانی به وقتش با همین تصمیم کلی فخرفروشی کرد که ما برای 

قشر ضعیف کار کرده‌ایم. این‌سو فخروشی، آن سو ما نبودیم و کار بقیه بود؟ 

این هم در امر مسئولیت‌پذیری دولت روحانی گویاشده ماجرای برجام.

نظام و شـــخص رهبری البته در این تصمیم کنار دولت ایســـتاد و پشت او را 

خالی نکرد، چنانچه جهانگیری هم در کتاب خاطرات خود می‌آورد که »یکی 

از کمک‌های مهم رهبری در این مقطع، حمایت ایشـــان از دولت بود.« اما 

 نادیده بگیرد 
ً
آیا این نمک‌نشناســـی یک دولتمرد نیست که این حمایت را کلا

و کل ماجرا را در برابر ســـؤالات از آن وقایع، »تصمیم نظام« بداند تا خود از 

مسئولیت بگریزد؟ 

مستند عبری خبرگزاری تسنیم با واکنش منفعلانه و عصبی سرویس‌های امنیتی و نظامی رژیم صهیونی مواجه شد

مستندی که اسرائیل را به‌هم ریخت

مدیر سرویس سیاسی خبرگزاری تسنیم:

بازوی رسانه‌ای علیه صهیونیسم با شناخت  مخاطب به کارگرفته می‌شود

فانتزی آبانی نوبخت

دکتر علی‌اکبر ولایتی در پیامی به مناسبت 

برگزاری انتخابات عراق ابراز کرد

آیندۀ درخشان
در انتظار دو ملت
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نخست‌وزیری  شرط 
آقای نخست‌وزیر

ادامه از صفحه یک
اگر 171 کرسی مبنا قرار گیرد، حزب سودانی 26 درصد از کرسی‌های 

 تمام احزاب دیگر 
ً
شیعیان را در اختیار خواهد داشت. در مقابل، تقریبا

شیعی در قالب »چهارچوب هماهنگی شیعیان« فعالیت می‌کنند، 

همان جناحی که در انتخابات قبل ســـودانی را به نخســـت‌وزیری 

رســـاند. احزاب چهارچوب هماهنگی 125 کرسی یا 74 درصد 

کرســـی‌های شیعیان را در اختیار دارند. مشکل سودانی اما بزرگ‌تر 

 
ً
از این تفاوت و فاصله است؛ زیرا از بین 46 یا 48 کرسی او، تقریبا

44 یا 46 کرســـی با چهارچوب هماهنگی شیعیان مشترکند. این 

اشـــتراک به دلیل حمایت همزمان چهارچوب هماهنگی و حزب 

 تعداد قابل‌توجهی از 
ً
ســـودانی از آن‌ها به وجود آمده است. قطعا

آن‌ها با محاسبات سیاسی، برای انتخاب نخست‌وزیری در نهایت 

فعالیت در قالب چهارچوب هماهنگی را انتخاب خواهند کرد. 

 

   سودانی، صدر می‌شود یا العبادی؟ 

سودانی برای نخست‌وزیری کار دشـــواری دارد. او بیشتر از آنکه 

شبیه المالکی باشـــد که هنگام نخست‌وزیری‌اش انتخابات‌ها را 

پیروز می‌شد، به مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و حیدر العبادی، 

نخست‌وزیر اسبق شباهت دارد. اقدام مشابه با صدر، خروج سودانی 

از سازوکار همیشگی بیت شیعی است که امروز در قالب »چهارچوب 

هماهنگی« جریان دارد. پیش‌ازاین صدر خروج از بیت شـــیعی را 

اجرایی کرد و باوجود تبدیل شدن به حزب نخست در دو انتخابات 

پیاپی سال‌های 2018 و 2021، در نهایت نمایندگانش را مجبور به 

استعفا از پارلمان کرده و انتخابات 2025 را نیز تحریم کرد. شباهت 

دیگر او به العبادی است که در دوره نخست‌وزیری تصمیم گرفت از 

دایره تصمیمات بیت شیعی فاصله گرفته و با نزدیکی به آمریکا، دوره 

بعدی نخست‌وزیری خود را تضمین کند. خروجی این تصمیم کنار 

گذاشته شدن او توسط بیت شیعی در انتخابات 2018 برای تشکیل 

دولت بود. العبادی که عمده جنگ داعش در دوره او انجام شـــد و 

در نهایت به پیروزی عراق ختم گشت، در انتخابات سال 2018 با 

ائتلاف انتخاباتی »پیروزی« موفق شد با کسب 42 کرسی در جایگاه 

ســـوم انتخابات قرار گیرد. او در آن دوره تنها 4 تا 6 کرسی کمتر از 

تعداد کرسی‌های کنونی ســـودانی کسب کرده بود. سودانی توازن 

انتخاباتی‌اش همانند العبادی است که محدودیت‌هایش بیشتر از 

امکان‌هایش هستند. اگر صدر را خروج از بیت شیعی و العبادی را 

نزدیکی به آمریکا از قدرت دور کرد، ســـودانی که هر دو را در پیش 

گرفته با خطر بزرگ‌تری روبه‌روست. راه پایان‌نیافتن دولت او بازگشت 

از مسیرهایی است که در پیش گرفته است. سودانی در شرایطی که 

نخســـت‌وزیر بود با اتکا به جایگاه و امکانات ریاست دولت به این 

میزان کرسی دست‌یافت و اگر نخست‌وزیری‌اش تمدید نشود، دیگر 

رنگ کرســـی‌های به تعداد امروز را نخواهد دید. سودانی مقتدی 

صدر نیست که ریشه در جریانی بسیار قدرتمند داشته باشد؛ بلکه 

 مشابه با العبادی است؛ بدون نخست‌وزیری 
ً
سیاست‌مداری تقریبا

او باید با سیاســـت‌مداری قدرتمندتر ائتلاف کرده و در کنارش در 

انتخابات‌ها ظاهر شود. 

دکتر علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام‌معظم‌رهبری در امور بین‌الملل، 

در پیامـــی برگزاری موفق انتخابات در عراق را به دولت و مردم این 

کشور تبریک گفت. در این پیام آمده است:

»به مردم صبور، شجاع و مقاوم عراق، پیروزی بزرگ و بی‌سابقه در 

تعیین سرنوشت کشورشـــان و نقش‌آفرینی مؤثر در آینده منطقه را 

صمیمانه تبریک می‌گویم. عراق یکی از مهم‌ترین و قدرتمندترین 

کشورهای عربی و اسلامی است. این سرزمین با پیشینه‌ای بیش از 

پنج هزار ســـال، از پایه‌گذاران تمدن بشری به شمار می‌رود. تمدن 

باشکوه سومری‌ها که در این سرزمین شکل گرفت، یکی از نخستین 

نمودهای تمدن انسانی در تاریخ بوده است.

مردم عراق نقش بسیار مهمی در شکوفایی تمدن اسلامی ایفا کردند. 

طی قرون متمادی، این کشـــور یکـــی از مراکز بزرگ علمی جهان 

اســـام بوده است. از آغاز تاریخ اسلام تاکنون، مردم عراق همواره 

از دوســـتداران و پیروان اهل‌بیت علیهم‌السلام بوده‌اند و در این راه 

فداکاری‌های فراوانی از خود نشان داده‌اند.

امروز نیز حضور مبارک مرقدهای مطهر ائمه ‌اطهار علیهم‌الســـام 

در این ســـرزمین، جلوه‌گر عمق ایمان و دلبستگی مردم عراق است 

 همه اقوام و مذاهب عراق اعم از شـــیعه، سنی و کرد، در 
ً
و انصافا

پاسداری از حریم اهل‌بیت علیهم‌السلام اهتمام ویژه‌ای دارند.

مردم شریف عراق بار دیگر نشان دادند که وارثان حقیقی آن تمدن 

بزرگ و آن ایمان ریشـــه‌دارند. برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و 

آرام در روزهای اخیر، نماد بلوغ سیاســـی و اجتماعی ملت عراق 

اســـت و بی‌تردید، الگویی ارزشمند در میان کشورهای منطقه به 

شمار می‌آید.

امید اســـت این انتخابات تاریخی که در نوع خود در عراق بی‌نظیر 

بود، پیام روشـــنی برای دشـــمنان ملت عراق داشته باشد؛ مبنی بر 

اینکه هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند در تعیین سرنوشت این کشور 

بزرگ و مهم دخالت کند.

روابط ایران و عراق بر پایه اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی 

و تمدنی استوار است؛ اشتراکاتی که میان هیچ دو کشور دیگری در 

منطقه یافت نمی‌شود. بی‌تردید، آینده‌ای روشن و پرفروغ در انتظار 

همکاری‌های دو ملت برادر خواهد بود.«

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست


